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رمضان؛ ماه قدم نهادن 
در وادي تقوا

رمضان، ماهِ ضيافت اســـت، ضيافتي كه ميزبانش خالق هستي 
است و مهربان ترين مهربانان. ماهي كه همه در آن دعوت شده اند، نه 
مانند حج است كه تنها بر مستطيعان واجب باشد، نه خمس و زكات 
است كه بر ميزان خاصي از اضافه سود و مانده  درآمد و محصولات 
اختصاص يابد و نه حتّي چون نماز است كه در تمامي اياّم و حالات،  

تكليف آن بر مسلمانان وظيفه باشد.
قرن هاست كه علما و متفكّران و عابدان ناصح، خَلق را به تكاليف 
و وظايفشان در اين ماه توصيه مي كنند و آنان را به درك هرچه بهتر 
و بيشتر اين فرصت بي نظير فرا مي خوانند. آثار قابل توجهی از علماي 
ديني، مربيّان اخلاق و حتّي ادبا و شعرا در فضيلت اين ماه شريف در 
دسترس طالبان معرفت قرار دارد كه يكی از آن آثار مفيد، كتابی است 
بــا عنوان »آداب روزه داری، احوال روزه داران« كه به اهتمام عليرضا 
مختارپور قهرودی تدوين و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر 
شــده است. اين كتاب مشــتمل بر گزيده ای از مجموعه  توصيه ها، 
نصايح، تحليل ها و مواعظی است كه در ماه های رمضان در طول ۲۲ 
سال ـ از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ـ در بيانات حضرت آيت الله خامنه ای 
ارائه شــده است. مخاطبان اين مواعظ عموم مردم بوده اند، هرچند 
گاه اين ســخنان در ديدار جمعــی از قاريان قرآن كريم، كارگزاران 
نظام اسلامی، نمازگزاران نماز جمعه، اساتيد دانشگاه ها، دانشجويان، 

شاعران و... بيان شده  است.
بخش هايی از اين كتاب در ســال گذشته در اين ستون از نظر 
خوانندگان عزيز گذشــت. امســال نيز در طول ماه مبارك رمضان 
بخش های ديگری از بيانات معظم له را توتيای چشم خود خواهيم كرد. 

***
فوايد و آثار تقوا

تقوا در زندگی انســان، فوايد زيــادی دارد. از جمله  اين فوايد، 
يكی اين اســت كه انســانِ با تقوا می تواند خود را در لغزشگاهها و 
دست اندازهای زندگی حفظ كند؛ ولی انسان بی تقوا، نمی تواند. اگر 
انســان بتواند روح تقوا را، كه عبارت است از مراقبت دائم نسبت به 
خود و توجّه هميشــگی در اعمال و حتّی افكار خود و فعل و ترَكی 
كه به انسان منتسب می شود، در خود به وجود آورد، نتيجه اش اين 
می شــود كه در امتحانات الهی، سالم می ماند. چون كه معنای تقوا 
عبارت است از توجّه و پاييدن خود؛ مراقبت كردن از خود و تن به 

غفلت ندادن.
برادران و خواهران من! امتحان، برای همه هست. وقتی در مقياس 
يك ملتّ ملاحظه كنيم، می بينيم همه  ملتّها، در فراز و نشيب زندگی، 
دچار امتحان می شوند. در مقياس افراد هم كه نگاه كنيم، همه  افراد 
دچار امتحان می شوند. امتحانها مختلف است؛ امّا هست. آنجا كه لذّتی 
بر ســرِ راهِ انسان پيدا می شود و نفْس انسان، به آن لذّت كه خلاف 
شــرع است، راغب می گردد، آنجا، جای امتحان است. آنجا كه پولی 
سر راه انسان قرار می گيرد و انسان می تواند آن را به دست آورد، امّا 
خلاف قانون خدا و مقرّرات الهی است، جای امتحان است. آنجا كه 
سخنی بر زبان انسان جاری می شود و آن سخن برای شخص انسان 
فايده دارد، امّا سخن باطلی است، جای امتحان است. آنجا كه گفتن 
حرفی لازم است و خدا از انسان می خواهد كه آن حرف را بزند، امّا 
گفتن آن حرف خطر و زحمت در پی دارد، جای امتحان الهی است. 
در مقياس امّتها و ملتّها كه حســاب كنيم، وقتی ملّتی به ثروت و 
قدرتی می رسد، به پيروزی ای دست می يابد و به رشد علمی ای نائل 
می گردد، آنجا جای امتحان آن ملّت است. اگر ملتّها بتوانند در اوج 
قدرت، خودشان را سالم نگه دارند، از امتحان،سرافراز بيرون آمده اند. 
امّا اگر جمعيتها و ملتّها، آن وقت كه زحمت از سرشان كم شد، خدا را 
فراموش كردند، ناموفّق و سرافكنده از امتحان بيرون آمده اند. لذا، قرآن 
در سوره  كوتاه »نصر«، خطاب به پيغمبر )صلوات الله عليه (می فرمايد: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم. اذا جاء نصرالله و الفتح و رأيت النّاس يدخلون 
فی دين الله افواجا)۱( اين، اوج قدرت يك نبی است كه خدا به او فتح 
و نصرت بدهد و مردم، گروه گروه در دين او وارد شوند. اينجا، جايی 
اســت كه انسان بايد مواظب خود باشد. لذا می افزايد: فسبّح بحمد 
ربك و اســتغفره انهّ كان توّابا۲( در همان لحظه  پيروزی به ياد خدا 
باش. خدا را تســبيح كن و حمد بگو كه رويكرد اين همه توفيقْ نه 
كار تو، كه كار خداست. به خودت نگاه نكن؛ به قدرت الهی نگاه كن.

يك ملتّ، يك رهبری حكيمانه و الهی مثل نبیّ اكرم )صلیّ الله عليه وآله ( 
در چنين جاهايی مواظب اســت كه امّت، راه خــود را گم نكند. تقوا 
اينجاست كه به داد يك ملتّ می رسد. اگر ملّتی با تقوا بود، راه پيشرفت، 
راه ايمان و راه بندگی خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملتّها تقوا نداشــته 
باشــند، همان بلايی بر سرشان خواهد آمد كه ملتّهای مقتدر دنيا در 
جای جای تاريخ به آن دچار شــده اند. آنها دچار غرور، دچار استكبار، 
دچار ظلــم، دچار بدرفتاری و دچار انحراف شــدند. مردم را منحرف 
كردند؛ دنيا را خراب و فاسد كردند و آخر هم خودشان سرنگون شدند. 
يك نمونه اش را در همين سالهای نزديك، درباره  يكی از دو امپراتوری 
عظيم موجود در دنيا، مشاهده كرديد. اين، نتيجه  بی تقوايی است. همه  
بی تقواهای عالم چه افراد و چه ملتّها ســقوطی را بايد انتظار بكشند؛ 
و اين سرنوشتی اجتناب ناپذير است. به دنبال بی تقوايی، حتماً سقوط 

است. البتّه قبل از سقوط كامل، انحراف و فساد و خراب شدن است.
بیانات در خطبه هاي نماز جمعه  تهران ـ 1372/11/29. 

ـــــــــــــــــ
1. سوره  نصر، آيات ۱ و ۲. 

۲. سوره  نصر، آيه ۳.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جان دادن ماهی زنده در پلاستیک
س( آيا ماهى براى اينکه حلال باشد حتماً بايد روى خاک 
جان بدهد؟ مثلًا اگر ماهى را زنده بخريم و داخل پلاستیک 

بیندازيم تا جان دهد  اشکالى دارد؟
ج(  اشكال ندارد.

حکم رهن کامل 
س( خانه اى با رهن کامــل اجاره کرده ايم و بعد از اجاره 
متوجه شــدم رهن کامل صحیح نیست، براى اصلاح چه کار 

مى توانم انجام دهم؟
ج( اگــر صاحب خانــه - با صرف نظر از قرارداد قبل - نســبت به 
تصرف شما در خانه راضی باشد، وظيفه ای نداريد، وگرنه، اجرت المثل 
مدت گذشــته را ضامن هستيد و برای آينده بايد برای قرارداد جديد 

اقدام كنيد.

پوشاندن تمام پا مقابل نامحرم
س( آيا بانوان مى توانند مچ پاى خود را در مقابل نامحرم 

نپوشانند؟
ج( جايز نيست.

خداوند در آیه ۴۶ سوره انفال ، درگیری گروه ها و افراد با یکدیگر را عامل 
سســتی و ناتوانی آنان در مقابله با دشمنان برمی شمارد. به این معنا که 
انســان ها و یا جوامع حتی در صورتی که نســبت به گــروه یا جامعه ای 
دیگر، از قدرت برخوردار باشــند، به ســبب درگیری گروه ها و افراد یک 
جامعه، دچار ضعف و سســتی می شوند. از این رو از مومنان می خواهد که 
خود را از عوامل اختــلاف و تفرقه حفظ کنند و اجازه ندهند که اختلافات، 
آنان را در موقعیتی قــرار دهد که ناتوان از برخورد و تقابل با دشــمنان 
شوند و جامعه شان چنان نابود شــود که نام و نشانی از آنها باقی نماند.

ناتوانی  به  اگر  انســان  اما 
خویش آگاه شــود و به آن 
این  تا  می کوشد  کند،  اقرار 
ناتوانی را در ســایه قدرت 
بی پایان و مطلق الهی جبران 
کند. این گونه اســت که به 
مسیر هدایت وارد می شود و 
می کوشد تا با خدایی شدن 
خــود را از نواقص برهاند و 
کمالاتی را به دســت آورد 
که عجــز و ناتوانــی او را 
می کند. تبدیــل  قدرت  به 

اقرار به عجز در برابر خداوند 
همانند اقرار به فقر ذاتی خود 
و قدرت و غنای ذاتی الهی 
است که مسیر زندگی انسان 
را برای خدایی شدن متحول 
می سازد و بســتر مناسبی 
برای خودسازی و تزکیه در 
ســایه آموزه های وحیانی و 
می آورد. فراهم  آن  به  پرسش و پاسخعمل 
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بی نیازترین مردم
قال النبى)ص(: »اغنى الناس من لم يکن للحرص اسیرا«.

پيامبر گرامی)ص( فرمود: بی نيازترين مردم كسی است كه اسير 
حرص زدن نباشد. )۱(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- من لايحضره الفقيه، ج 4، ص ۳۹5

خود را برتر از دیگران نبینید!
زراره به امام باقر)ع( عرض كرد: ما خود را تراز و ميزان می دانيم. 
پــس هركس با ما موافق بود، او را دوســت می داريم و هركس با ما 
مخالــف بود، از او بيزاری می جوييم؟ امام باقر)ع( فرمودند: ای زراره! 
گفتار خداوند از گفته تو درســت تر اســت. كجايند آنها كه خداوند 
درباره شــان می فرمايد: مگر ناتوانان از مردان و زنان و كودكان كه نه 
چاره دارند و نه راه به جايی برند)نساء- ۹8(  كجايند كسانی كه فقط به 
اميد خدايند؟ كجايند آنان كه كار نيك را با كردار بد به هم آميختند؟ 
كجايند اصحاب اعراف؟ كجايند مولفه قلوبهم؟ آيا بر خداوند حتم است 

كه گمراهان را به بهشت نبرد؟ )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اصول كافی، ج 4، ص ۹۱

تربیت یعنی پرورش استعدادها 
و مبارزه با عادت ها

پرسش:
چگونه مى توان عادت ها و فطرت هاى انسان را از يکديگر 
تمییز داد و چه معیارها و شــاخص هايى در اين رابطه وجود 

دارد؟
پاسخ:

تفاوت رفتارهاى عادتى و فطرى
عادت ها از نظر ظاهر در شــكل فطرت ها ظاهر می شــوند. مثل 
فطرت ها و عادت ها مثل يك جنس سالم و يكم جنس تقلبی است 
كه به صورت و مارك آن جنس سالم و مرغوب می سازند كه انسان 
وقتی كه آن جنس نامرغوب و تقلبی را می بيند، آن را همان جنس 
ســالم و مرغوب می پندارد. عادت ها گاهی آنچنان در روح انســان 
اســتحكام پيدا می كند كه انسان خيال می كند، اينها در سرشت او 

وجود داشته است.
در اين رابطه معيارها و شــاخص هايی وجــود دارد كه می توان 

براساس آنها عادت هاو فطرت ها را از يكديگر تمييز داد.
ديدگاه موافق عادت هاى خوب

عده ای معتقدند كه عادت خوب و بد دارد. يعنی ما دو گونه عادت 
داريــم: عادت های خوب و عادت های بد. عادت به كار خوب، خوب 
است و عادت به كار بد، بد است. پس بايد ديد انسان به چه چيزی 
عادت می كند. اگر آنچه را كه به او عادت می كند خوب است، عادتش 
هم خوب است و اگر خود آن فعل قطع نظر از عادت بد است، عادت 
به آن نيز بد اســت، و تربيت عبارت است از فن تشكيل و به وجود 
آوردن عادت های خوب، يعنی ببينيم چه كارهايی خوب است و چه 
كارهايــی بد، و خودمان و اطفالمــان را به آن كارهای خوب عادت 

بدهيم و از عادت به كارهای بد پرهيز كنيم.
ديدگاه مخالف عادت 

1- عادت آگاهى را کاهش مى دهد
مخالفين عادت معتقدند عادت به كارهای خوب هم بد اســت، 
زيرا كار خوب تا آن وقت خوب است كه به صورت عادت در نيامده 
باشــد، همين كه به صورت عادت درآمد ديگر كار خوب نيســت. 
استدلال آنها اين است كه جوهر انسانيت دو چيز است: ۱- آگاهی 
۲- آزادی به تعبير ديگر انديشــيدن و عقل و اراده داشتن. در ميان 
ارزش های انســانی، اين دو ارزش يعنی آگاهی و آزادی عالی ترين و 
برترين ارزش ها اســت. عيب بزرگ عادت اين است كه هم آگاهی 
وانديشيدن انســان را كاهش می دهد و هم آزادی و ارادی بودن را 
از انســان سلب می كند. چرا كه انسان هركاری را تا عادت نكرده از 
روی شناخت و كمال توجه انجام می دهد اما همين قدر كه به يك 
كار عادت كرد، به صورت اتوماتيك و بدون توجه و ناآگاهانه آن كار 
را انجام می دهد. اگر انسان يك كاری را عادت نكرده باشد تا توجه 
نداشــته باشد، نمی تواند انجام بدهد، بايد هوش و حواس خودش را 
در آن كار متمركز كند، ونمی تواند توجه به چيز ديگر داشته باشد.

بنابراين عادت از آگاهی و توجه انسان می كاهد. نمازهای بی حضور 
قلب  چرا بی حضور قلب است؟ چون از روی عادت است.

2- عادت آزادى را هم کاهش مى دهد
عادت علاوه بر آگاهی از آزادی هم می كاهد. يعنی انسان را اسير 
می كند. ما در حالت اســارت و زندانی بــودن و غل و زنجير، آن را 
احساس می كنيم. چون محسوس است و همه می بينيم و می گوييم 
اسارت، ولی اسارت انسان منحصر به اسارت بيرونی نيست. انسان از 
درون بيشتر اسير می شود تا بيرون، و لذا آزادی معنوی ارج و ارزش 
بيشــتری دارد از آزادی بيرونی. اگر مردمی، قومی و ملتی از ناحيه 
درون آزاد و آزاده باشــند، ولو از بيرون اسير باشند، اينها می توانند 
غــل و زنجيرهای بيرونــی را پاره كنند و در بيــرون هم به آزادی 
برسند، ولی اگر مردمی از درون اسير باشند، ولو اينكه از بيرون هم 
آزاد باشند، ديگران به سهولت می آيند، اينها را به زنجير می كشند. 
و اسيرشــان می كنند. آری هر عادتی در واقع يك اســارت است، و 
انسان اگر اسير عادات خود شد ديگر به راحتی نمی تواند از اين زندان 
اسارت خارج شود. زندگی مادی و پرتجمل انسان را در خودش حل 
و اســير می كند، زيرا به او عادت می كند و ديگر نمی تواند در سطح 
يك زندگی غيرتجملاتی و عادی زندگی كند. ما درباره رسول خدا 
می خوانيم:»كان رسول الله خفيف المؤنه« رسول خدا)ص( انسان كم 
خرج و برجی بود و خود را به هزينه های سنگين يك زندگی اشرافی 
عادت نداده بود. انسان به هر اندازه كه خودش را به اشياء عالم عادت 
بدهد، در واقع خودش را به اشياء وابسته و دلبسته كرده است، و به 
همين ميزان آزادی خودش را فدا كرده و همه وجودش را اســير و 
دربند كرده  اســت. به يك فرد معتاد به سيگار گفتند: چرا اين قدر 
سيگار می كشی؟ گفت: من سيگار نمی كشم، سيگار من را می كشد! 
يعنی وقتی سيگار كشيدن عادت شد ديگر او اسير سيگار است و در 
واقع سيگار او را می كشد! بنابراين عادت های انسان آزادی و قدرت 
انتخاب را از او سلب می كند! البته برخی از عادت ها می تواند سبب 
تقويت اراده انســان شود كه تا آن عمل مثل شجاعت انجام نشود، 
آن صفت در انســان رشد نمی يابد و منشــأ قوت اراده او نمی شود! 
بنابراين تربيت يعنی كنار گذاشــتن عادت ها و پرورش استعدادها و 
فطريات همانند يك باغبان كه كارش پرورش بذرها و دانه هاســت 

نه ساختن آنها.

صفحه 7
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
۳۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲7۲۱

ناتوانى موجودات
عجز در اصل به معنای موخر بودن از چيزی اســت و ضد 
آن را قدرت گفته اند. هر گاه واژه عجز و برابر فارسی آن ناتوانی 
به كار می رود به معنای نداشــتن قدرت از اجرای كاری است. 
اين اصطلاحی است كه در كاربردهای عجز در فرهنگ قرآنی 
و مسلمانان، معروف است. در اينجا نيز همين معنا مراد است. 
بنابراين هنگامی كه از انسان عاجز و ناتوان سخن به ميان می آيد، 
مراد كسی است كه قدرت بر انجام كاری ندارد.)مفردات الفاظ 

قرآن كريم، راغب اصفهانی، ص 54۷(
خداوند در آيات متعددی از قرآن از جمله در آيه ۶4 سوره 
مائده و ۱۳4 سوره انعام، با  اشاره به قدرت مطلق خود، هرگونه 
عجــز، ناتوانی و درماندگی را از خود تنزيه می كند. در آيه ۳۳ 
سوره احقاف با  اشاره به آفرينش هستی و موجودات و ربوبيت 
همه آنها، ناتوانی و خســتگی را از خود مبرا دانســته و در آيه 
۱۳۳ سوره نساء و ۱۳۳ و ۱۳4 سوره انعام ، مهلت دهی خدا به 
انسان ها را ناشی از مشيت وی معرفی می كند و عجز و ناتوانی 

را در اين زمينه از خود دور می شمارد.
خداوند با  اشاره به قدرت مطلق خود ، همه موجودات هستی 
را تحت ربوبيت و حاكميت خود معرفی می كند و در آيه ۱۰۹ 
سوره بقره مدارا كردن با توطئه گران و كافران را به معنای عجز 
خداوند ندانسته و آن را از باب امتحان و امهال می داند. آنگاه در 
آيه 44 سوره فاطر به ناتوانی همه موجودات هستی از عاجز كردن 
خداوند توجه می دهد و در آيه 5۱ ســوره حج و 5 و ۳8 سوره 
سبا روشن می سازد كه هر تلاشی بر ضد حتی آيات خداوند به 
شكست می انجامد و كسی نمی تواند خداوند را در كاری عاجز 

و ناتوان كند و قدرت را از وی سلب نمايد.
اين در حالی اســت كه همه موجودات ديگر در هر مقام و 
منزلتی كه باشند، از عجز و ناتوانی ذاتی برخوردارند. از اين رو 
ابليــس با همه ادعا، تكبر و غرورش، در نهايت اعتراف به عجز 
و ناتوانــی خويش می كند و می گويد كه حتی در گمراه كردن 
انسان ها تنها می تواند شماری اندك از آنها را گمراه كند)حجر 
آيات ۳۲ تا 4۲ و اسراء آيات ۶۱ تا ۶5 و نيز ص آيات ۷5 و 8۲ 
و 8۳( بنابرايــن ابليس نيز با همه آن ادعای برتری خويش، از 
مسدودكردن راه های نجات و سعادت همه آدميان ناتوان است 
)اعــراف آيات ۱۱ و ۱۷( و نمی تواند بر مومنان متوكل بر خدا 

سلطه و حكومتی بيابد.)نحل آيات ۹8 و ۹۹(
عجز انسان و جنیان

انســان نيز در دنيا و قيامت از بسياری از امور عاجز است. 
اين عجز در قيامت برای كافران آشكارتر و روشن تر است؛ زيرا 
در آنجا در می يابند كه هيچ قدرت و توانی برای خروج از آتش 
دوزخ ندارند و يار و ياوری پيدا نمی كنند.)طارق آيات ۹ و ۱۰(

عجز انسان در امور بسياری اتفاق می افتد كه از آن جمله 
می توان به عجز انسان ها از دفع مرگ و گريز از آن )آل عمران 
آيــه ۱۶8 و واقعه آيات 8۳ و 8۷(، عجز در برابر قدرت مطلق 
خداوندی)آل عمران آيات ۱54 و ۱۶۰(، عجز از دســتيابی به 
تمــام آرزوهای خويش)نجم آيات ۲4 و ۲5(، عجز و ناتوانی از 
دستيابی به علم مطلق الهی)بقره آيه ۲55( ، عجز از فراگيری 
تعاليم وحی بدون تعليم و آموزش پيامبران)بقره آيه ۲۳۹( عجز 

رسول گرامي اسلام)ص( در آخرين روزهاي ماه 
شعبان با ايراد خطبه اي نوراني که به خطبه شعبانیه 
معروف اســت، برخــى آداب روزه دارى و وظايف 
روزه داران در ماه مبارک رمضان را تبیین کردند که 

در ادامه از نظر خوانندگان عزيز مى گذرد.
 ***

اي مردم! 
ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوي شما روكرده 
اســت. ماهي كه نزد خدا، بهترين ماه هاســت و روزهايش 
بهترين روزها و شــب هايش بهترين شب ها و ساعت هايش 
بهترين ساعت هاســت؛ ماهي كه در آن شما را به مهماني 
خدا دعوت كرده اند و شما در آن از اهل كرامت خدا شده ايد. 
نفس های شــما در آن ثواب تسبيح و ذكر خدا دارد و 

خواب شما ثواب عبادت.
 اعمال شــما در آن پذيرفته اســت و دعاهاي شــما 
مســتجاب؛ پس از پروردگار خويش با نيت های راستين و 
دل هــای پاك، بخواهيد كه توفيــق روزه اين ماه و تلاوت 

قرآن در آن را به شما عنايت فرمايد.
 شــقي و بدبخت، كسي است كه در اين ماه بزرگ، از 

آمرزش خدا بي بهره باشد. 
در اين ماه با گرسنگي و تشنگي تان، گرسنگي و تشنگي 

روز قيامت را به ياد آوريد.
به فقيران و درماندگان كمك و تصدق كنيد.

به پيران و كهنسالان احترام و ارج بنهيد. 
به كودكان تان ملاطفت و مهرباني كنيد.

با خويشاوندان ارتباط داشته باشيد.

اقـراربـهعجزدرپیشگاهخدا
گـامیبـهسویخودسـازی

مهدی فتوحی

مرورى بر خطبه شعبانیه پیامبر اکرم)ص(

آداب و وظایف روزه داری
درهاي بهشــت در اين ماه گشــوده اســت، از پروردگار خــود بخواهید 
که آنهــا را بر روي شــما نبندد و درهاي جهنم در اين ماه بســته اســت، 
از خــدا بخواهید که آنها را بر روي شــما نگشــايد. شــیاطین در اين ماه 
در غــل و زنجیرند. از خــدا بخواهید که آنها را بر شــما مســلط نگرداند. 

هر که اخــلاق خــود را در اين ماه 
بگذرد،  از صراط آســان  کند،  نیکو 
آن روز کــه قدم هــا بــرآن بلغزد.

 هر که دراين مــاه کارهاي غلامان و 
مســتخدمان خود را سبک گرداند، 
خدا در قیامت حساب او را آسان کند. 
هر که در اين ماه از آزار رســاندن به 
مردم خودداري کند، حق تعالي، روز 
قیامت، خشــم خود را از او باز دارد.

***
برترين اعمال در اين ماه 
پرهیز از محرمات است. 

هر موجودى غیر از خدا، داراى حدود و مرزهايى است که وى را محدود مى کند؛ زيرا تنها خداوند است که کمال مطلق است و هیچ حد و مرزى را بر نمى دارد. اقرار 
به نقص و محدوديت که از آن به عجز و ناتوانى نیز ياد مى شــود، به معناى آگاهى نســبت به وضعیت خود است. چنین آگاهى، به انسان يا هر موجود ديگرى، اين 
امکان را مى بخشد تا تلاش کند خود را از نقص برهاند و راهى به سوى کمال و خروج از محدوديت بردارد و آن را دست کم به کمترين وضعیت ممکن کاهش دهد.

نويسنده در اين مطلب به تحلیل قرآن درباره نقش و کارکرد عجز در زندگى انسان ها پرداخته و علل و عوامل آن را بر اساس تحلیل قرآنى ارائه کرده و نقش اقرار 
به عجز را در رشد و کمال انسان بررسى کرده است.

آدميان از آگاهی بر همه اسرار و ملاك های افعال خداوندی)طه 
آيه ۱۱۰(، ناتوانی از ارائه كتابی برتر و هدايت كننده تر از كتب 
آسمانی )قصص آيات 48 و 4۹(، عجز از درك زمان وقوع قيامت 
)اعراف آيه ۱8۷ و يوسف آيه ۱۰۷(، عجز انسان ها از شمارش 
نعمت های الهی )ابراهيم آيه ۳4 و نحل آيه ۱8( اشاره كرد كه 

تنها نمونه های كوچكی از عجز و ناتوانی انسان هاست.
خداوند در آيه ۷۰ ســوره نحل و 5 ســوره حج از ناتوانی 
برخی از انسان ها حتی از يادگيری مسائل جزيی خبر می دهد 
كه به سبب پيری و كاهش قوای اداركی پديد می آيد. اين بدان 
معناست كه انسان ها حتی از آموزش اموری عاجز می شوند چه 

رسد كه بخواهند به كاری بپردازند و آن را انجام دهند.
اصولا از نظر قرآن همه موجودات هستی از جمله موجودات 
اهل زمين از جن و انس، در مقابل خواست و اراده الهی ناتوان 
هســتند و بی اراده و مشــيتی او قدرتی ندارنــد و يا ناتوان از 
به كارگيری قدرت خود در انجام كاری می شوند، زيرا خواست و 
اراده الهی مقدم بر خواست و اراده انسانی و يا هر موجود ديگری 
اســت. بنابراين اراده الهی می تواند همان گونه كه قدرت انسان 
را ســلب كند می تواند او را در استفاده از قدرت، ناتوان سازد.

)مائده آيه ۱۷( از اين رو جنيان مومن، به ناتوانی خود در برابر 
اراده ، مشيت و قدرت الهی اقرار و اعتراف می كنند)جن آيات 
۱ و ۱۲ و الرحمن آيه ۳۳( آنان بر اين باورند كه نمی توانند از 
سيطره و حكومت خداوندی فرار كنند چه رسد كه خداوند را 

عاجز و ناتوان سازند.
خداوند در آيه ۷۶ سوره نحل، در تمثيلی به مقايسه قدرت 
خداوند و عجز موجودات هستی اشاره می كند و مخلوقات در 
مقايسه با خدا را همچون افراد لال، ناتوان از اجرای كاری معرفی 
می كند. اين بدان معناســت كه هركسی در هر مقام و منزلتی 
باشد نسبت به خداوند، موجودی ناتوان و عاجز است؛ حال چه 

برسد كه بتواند خداوند را در كاری عاجز كند.
عوامل عجز انسان

عجز در انسان در مقايسه با خداوند، عجز ذاتی است، ولی 
نسبت به ديگران می تواند به سبب علل و عواملی رخ دهد. به 
اين معنا كه برخی از ناتوانی ها در انسان به سبب عوامل درونی 

و بيرونی پديد می آيد.
خداوند در آيه 4۶ ســوره انفــال ، درگيری گروه ها و افراد 
با يكديگر را عامل سســتی و ناتوانی آنان در مقابله با دشمنان 
برمی شمارد. به اين معنا كه انسان ها و يا جوامع حتی در صورتی 
كه نسبت به گروه يا جامعه ای ديگر، از قدرت برخوردار باشند، 
به ســبب درگيری گروه ها و افــراد يك جامعه، دچار ضعف و 
سســتی می شوند. از اين رو از مومنان می خواهد كه خود را از 
عوامل اختلاف و تفرقه حفظ كنند و اجازه ندهند كه اختلافات، 
آنــان را در موقعيتی قرار دهــد كه ناتوان از برخورد و تقابل با 
دشمنان شوند و جامعه شان چنان نابود شود كه نام و نشانی 

از آنها باقی نماند.
از ديگر عوامل اكتســابی عجز و ناتوانی در انسان می توان 
به رفتارها و اعمالی اشاره كرد كه توان ادراكی آدمی را از ميان 
می برد و منابع و ابزارهای شــناختی را فاســد و تباه می سازد. 
كسانی كه از مسير توحيد و هدايت الهی بيرون می روند دچار 
بيماری های می شوند كه قدرت شنوايی، بينايی و حتی نطقشان 

را می گيرد)بقره آيات ۶ و ۷ و ۱8 و ۱۷۱ و اعراف آيه ۱۷۹ (
اگر اين رفتار نادرست ادامه يابد، در نهايت قلب و عقلشان 
كه قدرت شناخت حقايق و تحليل آيات و نشانه ها را به انسان 
می دهد، مهر زده می شود و شخص نمی تواند از نشانه های جهان 

درسی بر گيرد و راه خود را از چاه باز شناسد و مسير درست را 
برگزيند و در آن حركت كند.)بقره آيات ۶ و ۷ و نيز نحل آيات 

۱۰۷ و ۱۰8 و اسراء آيات 45 و 4۶(
خداوند كفر را عامل عجز و ناتوانی انسان ها معرفی می كند 
كه موجب می شــود تا آيات وحيانی را نشنوند و از آن درس و 
عبرت نگيرند.)كهف آيات ۱۰۰ و ۱۰۱( اين گونه است كه گرفتار 
غفلتی از خدا و اهداف آفرينش می شوند كه ناتوان از درك پيام ها 
و آيات پيام آوران الهی می شــوند.)اعراف آيه ۱۷۹ و نحل آيات 

۱۰۷ و ۱۰8 و كهف آيات ۱۰۰ و ۱۰۱(
اقرار به ناتوانى ، آغاز بیدارى و تزکیه

بســياری از مردم با آنكه از انجام بسياری از كارها ناتوان 
هســتند ولی چنان گرد غرور و تكبر بر دامنشــان نشسته و 
چشمانشــان را غبار اندود ساخته است كه نمی توانند عجز و 

ناتوانی خويش را ببينند و آن را بپذيرند و به بازسازی نواقص و 
ناتوانی های خويش بپردازند.

اما انسان اگر به ناتوانی خويش آگاه شود و به آن اقرار كند، 
می كوشد تا اين ناتوانی را در سايه قدرت بی پايان و مطلق الهی 
جبران كند. اين گونه است كه به مسير هدايت وارد می شود و 
می كوشد تا با خدايی شدن خود را از نواقص برهاند و كمالاتی 
را به دست آورد كه عجز و ناتوانی او را به قدرت تبديل می كند.

يكی از علت های گمراهی بشــر آن است كه برای ديگران 
قدرت های زياد و فوق العاده ای قائل می شود و آنان را حتی در 
حد معبود خويش بالا می برد. از جمله می توان به بت پرستان، 
طاغوت پرســتان و ستاره پرستان اشاره كرد كه برای طاغوت و 
جبت قدرت های بی پايان يا نامحدودی را قائل می شوند و آنان 
را در حد خدا بالا می برند و به اطاعت و عبادت آنان می پردازند. 
از ايــن رو گمراه می شــوند و در نهايت در دام عجز ناپيدا و يا 

پيدای آنان می افتند.
اگر انسان از عجز هر كسی غير از خداوند و قدرت مطلق و 
بی پايان الهی آگاهی و علم می يافت و متوجه آن می شد، هرگز 
به خدايان دروغين ايمان نمی آورد و برای رهايی از نواقص موجود 
در خود به نواقصی ديگر وابسته نمی شد. خداوند در آيات ۶۲ و 
۶5 سوره انبياء به داستان بت پرستی قوم ابراهيم  اشاره می كند 
و در آنجا روشن می سازد كه بت پرستان برای رهايی از نقص و 
عجز خود به بتان ايمان می آورند و با آنكه حضرت ابراهيم )ع( با 
دليل و برهان قاطع ، ناتوانی بتان را اثبات می كند و مردمان نيز به 
آن اقرار می كنند ولی تن به اين اقرار خود نمی دهند و همچنان 
در پی كســانی می روند كه از حفاظت خود ناتوان هستند ، چه 

رسد كه به حفاظت ديگران بپردازند.
برخی ديگر نيز به ابليس پناه می برند و شــيطان پرست 
می شوند؛ زيرا بر اين باورند كه شيطان و اهريمن دارای قدرت 
بسياری است و می تواند آنها را حفظ كرده و عجز و ناتوانی بشر 
را جبران كند. اين در حالی است كه ابليس با همه تكبر و غرور 
و خودپسندی اش ، به عجز و ناتوانی خود اقرار دارد )حجر آيات 

۳۲ تا 4۲ و اسراء آيات ۶۱ تا ۶5( ولی اين بشر نادان و جاهل 
او را قادر و توانا می شمارد و معبود خويش قرار می دهد. داستان 
اين مردمان جاهل همانند آن گروهی است كه برای مراد خويش 
كرامات بسياری قائل بودند و مراد از آن سرباز می زد ولی مريدان 
می گفتند كه دروغ می گويد خودش اين كرامات را دارد و تواضع 

و فروتنی می كند.
اقرار آدمی به عجز خود موجب می شود تا مشكل را در خود 
شناسايی كرده و به بازسازی خود برای تقويت خويش بپردازد 
و آن نقــص را با كمالی جبران كند. خداوند در آياتی از قرآن 
ناتوانی و عجز را عاملی برای تخفيف در تكاليف الهی چون روزه 
)بقــره آيات ۱8۳ و ۱84( جهــاد )توبه آيات 88 و ۹۱ و ۹۲ و 
فتح آيات ۱۶ و۱۷( می داند و ناتوانی جسمی و عقلی را موجب 

رفع عذاب معرفی می كند)نساء آيات ۹۷ و ۹8( 
بنابراين آگاهی به ناتوانی و اقرار به آن خود می تواند عاملی 
برای شناخت درست موقعيت بشر و تصحيح و اصلاح خود از 
طريق ايجاد وابســتگی كامل به خدا شود. اين گونه است كه 
انسان می تواند در سايه قدرت مطلق خداوند به قدرتی بی نظير 
دست يابد و مسير زندگی خويش را متحول سازد و به مقاماتی 
دست يابد كه حتی ابليس مغرور و متكبر با هزاران سال عبادت 

به آن دست نيافته است.
اقرار به عجز در برابر خداوند همانند اقرار به فقر ذاتی خود 
و قدرت و غنای ذاتی الهی است كه مسير زندگی انسان را برای 
خدايی شدن متحول می سازد و بستر مناسبی برای خودسازی 
و تزكيه در سايه آموزه های وحيانی و عمل به آن فراهم می آورد.
اين در حالی است كه ادعای دروغين قدرت می تواند وی 
را در مسيری قراردهد كه به دور از خودسازی و بازسازی توان 
و ظرفيت های بشری می باشد و زمانی به خود می آيد كه ديگر 
بســيار دير شده و نتوانسته است با خدايی شدن با استفاده از 
آموزه های وحيانی در جايگاه و منزلت رفيع شــرافت و كرامت 
انســانی قرار گيرد. بنابراين ، بيداری و هوشياری انسان در هر 
زمانی به معنای رهايی از نواقص و حركت به سوی جبران آن 

با كمالات مطلق الهی است كه تنها از عهده انسان برمی آيد.
بنابراين عجز ذاتی انسان در كنار عجز اكتسابی وی نبايد 
مانع رشــد و كمال او شود بلكه می بايست خود عاملی سازنده 
برای رشد و بالندگی و حركت در مسير شدن های كمالی گردد 
و به عنوان موتور محركه عمل كند و او را به اصلاح و تصحيح 

خود وادار سازد.

زبان خود را از گفتار ناشايست نگاه داريد.
ديــدگان خود را از ديــدن ناروا و حرام بپوشــانيد و 
گوش های خود را از شنيدن آنچه نادرست است، بازداريد. 
با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا بعد از شــما با يتيمان 

شما مهرباني كنند.
 از گناهان خود به سوي خدا توبه و بازگشت كنيد.

 در اوقات نماز، دســت های خود را به دعا برداريد، زيرا 
كه وقت نماز، بهترين ساعت هاســت و در اين اوقات، حق 
تعالي با رحمــت، به بندگانش مي نگرد و اگر با او مناجات 
كنند، پاسخشــان دهد و چنانچه او را ندا دهند لبيك شان 

گويــد و اگر از او بخواهند عطا كنــد و چون او را بخوانند 
مستجاب شان گرداند. 

  اي مردم! 
جان هايتان در گرو اعمال شماست، پس با طلب آمرزش 

از خدا، آنها را از گرو خارج كنيد. 
پشت شما از بار گناهان سنگين است، پس با طول دادن 
سجده ها، آنها را سبك گردانيد و بدانيد كه حق تعالي به عزت 
خود سوگند ياد كرده است كه نمازگزاران و سجده كنندگان 
در ايــن ماه را عذاب نكنــد و در روز قيامت آنها را از آتش 

دوزخ در امان دارد. 
اي مردم! 

هر كه از شما روزه دار مؤمني را در اين ماه افطار دهد، 
نزد خدا پاداش بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته اش 
را خواهد داشت. برخي از اصحاب گفتند: يا رسول الله! همه 
ما قادر به انجام آن نيســتيم. حضرت فرمود: با افطار دادن 
روزه داران، از آتش جهنــم بپرهيزيد، اگرچه به نصف دانه 

خرما و يا يك جرعه آب باشد. 
اي مردم! 

هــر كه اخلاق خــود را در اين ماه نيكو كند، از صراط 
آسان بگذرد، آن روز كه قدم ها برآن بلغزد.

 هر كه دراين ماه كارهاي غلامان و مســتخدمان خود 
را سبك گرداند، خدا در قيامت حساب او را آسان كند. 

هر كه در اين ماه از آزار رساندن به مردم خودداري كند، 
حق تعالي، روز قيامت، خشم خود را از او باز دارد.

 هــر كه در اين ماه يتيم بي پدري را گرامي دارد، خدا 
او را در قيامت عزيز گرداند. هركه در اين ماه صله رحم كند 
و با خويشــان بپيوندد، خدا او را در قيامت به رحمت خود 
واصــل گرداند و هركه در اين ماه رابطه اش را با خويشــان 
قطع كند، خداوند در قيامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.

 هركه در اين ماه نماز مستحبي بپا دارد، خداوند او را از 
آتش جهنم برهاند و كسي كه نماز واجبي به جا آورد، خداوند 
ثواب هفتاد نماز واجب در ماه های ديگر را به او عطا كند. 

هر كه دراين ماه بســيار بر من صلوات فرستد، خداوند 
كفه سبك اعمال او را سنگين گرداند. 

كسي كه در اين ماه يك آيه از قرآن تلاوت كند، ثواب 
كسي را دارد كه در ماه های ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 

اي مردم! 
درهاي بهشــت در اين ماه گشــوده است، از پروردگار 
خود بخواهيد كه آنها را بر روي شما نبندد و درهاي جهنم 
در اين ماه بســته است، از خدا بخواهيد كه آنها را بر روي 
شما نگشايد. شياطين در اين ماه در غل و زنجيرند. از خدا 

بخواهيد كه آنها را بر شما مسلط نگرداند. 
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